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عجیبــی  دلهــره  و  تــرس 

وجودم را فرا گرفت،پاهایم 

روی پــدال خــودرو مــی لرزید،به هر ســو نظرمی 

افکندم بر وحشــتم افزوده می شــد. معتــادان در 

گعده های چند نفره دور هم نشســته بودند. عده 

ای نیز در دو سوی خودروام قرارگرفتند. 

زن خمــار مقابلــم ایســتاد و جمــات نامفهومی 

را بر زبان جاری مــی کرد. درهــا را از داخل قفل 

کردم. حتی مســیری برای دور زدن هم نداشتم. 

به هر طریقــی بود به انتهــای خیابان رســیدم اما 

از شــدت ترس نمی توانســتم به دیگــر معتادانی 

نگاه کنم که پشت نخاله های ساختمانی نشسته 

بودند و مرا می پاییدند! قرار بــود تا دقایقی دیگر 

صحنه قتل زن 53 ســاله به دســت»مردکلنگی« 

بازســازی شــود و من حدود نیم ســاعت زودتر به 

نشــانی محل جنایت رســیده بودم.همه 

آینه های خودرو را زیر نظر داشتم . هر بار 

که معتــادی از کنارم عبور مــی کرد،همه 

پیکرم می لرزید به طــوری که گویی دچار 

تب و لرز شده ام. 

طولی نکشــید که با ورود خودروی پلیس 

بــه محل،اندکی احســاس امنیــت کردم. 

تصورم این بود کــه عبور پرطمطراق رئیس 

کلانتری محل،معتــادان متجاهر را فراری 

می دهد کــه آشــکارا محــل وقــوع جنایت 

را بــه قــرق خــود درآورده اند امــا هیچ کس 

توجهی به خــودروی حامل رئیس کلانتری 

هم نداشــت و همچنان به کار خود مشــغول 

بودند به همین دلیل خودروی پلیس برای تامین 

امنیت محل بازســازی صحنــه قتل،به فضای باز 

برگشــت. دقایقــی بعد خــودروی حامــل قاضی 

ویژه قتل عمد هم در حالی به محل رسید که این 

صحنه های ناخوشایند توجه قاضی دکتر صادق 

صفری را نیز به خود جلب کرده بود.

لحظاتی بعد»جواد-ر«)متهم به قتل( از خودروی 

کارآگاهان پلیس آگاهی پیاده شد و با دستور مقام 

قضایی به داخل منزل نقلی نوسازی قدم گذاشت 

که دیگر کسی داخل آن انتظارش را نمی کشید.

اشک در چشمانش حلقه زده بود که پرسیدم، این 

خانه را خودت ســاختی؟ با این ســوال گویی روح 
و روانش تکان خورد. نگاهــی به چهره ام انداخت 

و گفت:نه! همســرم در یک انباری نگهداری تخم 

مرغ کار می کرد. او با پــس اندازهایش این زمین 

کوچک را خرید و چندماه قبل نیز تصمیم گرفت آن 

را بسازد! به او گفتم من چیزی ندارم!بیکارم!پولی 

نــدارم! ولی او گفت:خــدا بزرگ اســت! مقداری 

وام می گیریم و با پــس اندازی که دارم خانه را می 

سازیم! همسایگان ابتدا می گفتند شما بیایید،ما 

به شما شعله گاز می دهیم!برق می دهیم! ولی به 

هیچ کدام از حرف هایشان عمل نکردند!با وجود 

این همسرم این خانه را ساخت.

سواد هم داری؟ نه! بیسوادم.
چرا؟چون در روســتای شــفیع آباد در نزدیک 
قوچان زندگی می کردیم.پدرم کشاورزی می 

کرد و من هم در کنار او کار می کردم، به همین 

خاطر هم درس نخواندم.

چند سال با همسرت زندگی کردی؟37سال 
،بــزرگ تریــن پسرم22ســاله 

است.

اختــاف بــا همســرت از 
چه زمانی شــروع شد؟از 
حدود یک ســال قبل! به او 

می گفتــم چند روز ســرکار 

نرو!ولــی او توجهــی نمــی 

روز   10 حــدود  کــرد!از 

قبل هم هیــچ گونه روابط 

عاطفــی باهــم نداشــتیم 

که این موضــوع آزارم می 

داد.

مثــل... پشــیمانی؟ 
پشیمانم! 

و دوباره اشــک هــا از چهره 

اش سرازیر شدند.

گزارش اختصاصی روزنامه 

اســت  حاکــی  خراســان 

بــا فراهــم شــدن مقدمــات 

بازسازی صحنه جنایت،ابتدا 

سرگرد شکیبا)افسر پرونده(

ایــن  از  جزئیاتــی  بیــان  بــه 

ماجرای تکان دهنده پرداخت 

و ســپس متهم بــه قتــل مقابل 

دوربین قوه قضاییه ایســتاد. او بــا تفهیم موادی 

از قانون مجازات اسلامی از ســوی قاضی دکتر 

صادق صفری ،مبنی بر این که مواظب اظهارات 

خود باشــید و حقیقــت ماجــرا را بیان 

کنید، دوبــاره همان کلنــگ جنایت را 

به دست گرفت  وبا اشاره قاضی شعبه 

208 دادســرای عمومــی وانقــاب 

مشهد به تشریح صحنه قتل پرداخت.

 او در پاسخ به ســوالات متعدد قاضی 

ویژه قتل عمد مشــهد گفت:آن شب 

حدود ســاعت 21بــود که همســرم 

بــه مــن گفت:بــرو موزاییک بیــاور! 

آخــر در آن وقت شــب موزاییک می 

خواســت چــه کار کند؟بعــد هــم 

گفتــم شناســنامه ام را بــده! ولــی 

گفت:صبــح جمعه شناســنامه ات 

را می دهم!

 قاضی پرسید:در آن وقت شب شناسنامه را می 

خواســتی چه کنی؟ گفتم شــاید بــرای نگهبانی 
بروم و کاری پیدا کنم که شناسنامه لازم می شود!

از طــرف دیگــر هم به مــن محــل نمی گذاشــت و 

مدعی بود که تو نامحرم هســتی! به همین خاطر 

عصبانی شدم و کلنگ را از کنار اجاق گاز برداشتم 

. او خواب بود که 3ضربه محکم بر سرش کوبیدم!

قاضی صفــری پرسید:پســرت در کجــا خوابیده 
بود؟ در کنار همسرم!

چه زمانــی متوجــه قتل شــد؟وقتی که همســرم 
آخرین نفس هایش را می کشید و خُرخُر می کرد.

پســرت اقدامــی نکرد؟چــرا قصــد داشــت مــرا 
بزند!ولی در این هنگام با اورژانس تماس گرفت 

و من هم بیرون از منزل منتظر آمبولانس ایستادم.

موضــوع غیراخلاقــی خاصــی از همســرت دیده 
بودی؟نه!به هیچ وجه!

چرا با کلنگ به سر همسرت کوبیدی؟ این جا که 
وســایل دیگری هم وجود داشــت؟نمی دانم!به 

یک باره کلنگ را دیدم!

معتادی؟بلــه! متادون مصرف می کنم! آن شــب 
هم مثل همیشه متادون خوردم!

دفاع دیگری داری؟ نه! فقط پشیمانم!
بنابر گزارش روزنامه خراســان،با پایان بازسازی 

صحنه جنایت،قاضی دکتر صادق صفری ،دستور 

انتقال متهم به زندان مرکزی مشهد را صادر کرد 

تا ایــن پرونــده جنایی دیگــر مراحل دادرســی را 

طی کند.

بازگشت »مرد کلنگی« به خانه وحشت !
برای بازسازی صحنه جنایت رقم خورد

بازگشت »مرد کلنگی« به خانه وحشت !
در امتداد تاریکی�

زخم زبان هایی به رنگ تهمت !
دیگرتحمل زخم زبان ها و تهمت های بی 

شرمانه مادرشــوهرم را ندارم چراکه او با 

توســل به دسیســه هایی زجرآور ،زندگی 

مرا در آســتانه فروپاشــی قرار داده اســت 

و اکنــون هم ادعا مــی کند بایــد جنینم را 

سقط کنم اما ...

روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش  بــه   

خراسان،زن 21 ساله ای که برای شکایت 

از دخالت های مادرشوهرش در زندگی به 

مرکز انتظامی آمده بود، درباره سرگذشت 

خــود بــه مشــاور و مــددکار اجتماعــی 

کلانتــری شــفای مشــهد گفت:آخریــن 

فرزند و تنها دختر خانواده بودم که بیشتر 

اوقاتم را با دختر همسایه می گذراندم .با 

آن که در حاشیه شــهر اقامت داشتیم اما 

روزهــای زیبایی را پر از احســاس و انرژی 

سپری می کردم تا این که در همان دوران 

کودکی پدرم در یک سانحه رانندگی قطع 

نخاع شــد و مادرم به ناچار بــا کارگری در 

منازل مردم هزینه هــای زندگی را تامین 

می کرد. دراین میان تنها دلخوشــی من 

درس و مدرســه بود به گونه ای که شاگرد 

ممتاز شدم و مقطع راهنمایی را پشت سر 

گذاشــتم ولی هنگامی که با شادمانی در 

مقطع دبیرســتان ثبت نام کــردم ناگهان 

رویاهــا و آرزوهایم رنگ باخــت و به اصرار 

مادرم به خواستگاری جوان 24 ساله ای 

پاسخ دادم که شاگرد خواربار فروشی بود. 

»اصغر« بــه ظاهر جوان خوبــی به نظر می 

رســید اما خانواده او نیز اوضاع اقتصادی 

مناســبی نداشــتند به همین خاطر فقط 

6 مــاه بعد از برگــزاری مراســم عقدکنان 

،درحالــی قدم به خانه بخت گذاشــتم که 

آرزوی پوشیدن لباس عروس در دلم ماند 

و ما بدون هیچ جشنی زندگی مشترکمان 

را آغاز کردیم. 

هنوز یک ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته 

بــود کــه آن روی مادرشــوهرم در قــاب 

چشــمانم جا گرفت و دسیســه های شوم 

پنهان و آشــکار او شروع شــد. من و اصغر 

زندگی مشــترکمان را در اتاق 12متری 

منزل مادرشــوهرم ادامه مــی دادیم ولی 

گویی من به جــای عروس،کارگر آن خانه 

بودم. مادرشــوهرم شــیلنگ قلیــان را به 

دهان مــی گرفت و در حالی که به پشــتی 

خانــه تکیه مــی زد، مــرا وادار مــی کرد تا 

ظرف و ظروف و لباس های همه خانواده 

را شســت وشــو بدهم .خانه را جــارو بزنم 

و بــرای همه غــذا درســت کنــم!در واقع 

سرایدار بی مزد و منت بودم که حتی اجازه 

خوردن میوه و شــیرینی را هم نداشتم!از 

ســوی دیگر زخم زبــان ها و نیــش وکنایه 

های تلخ مادرشــوهرم بیشتر از هرچیزی 

مرا زجر می داد. در این شرایط رفتارهای 

»اصغر«هــم تغییر کــرده بــود. او هم هیچ 

پولی برای مخارج زندگی در اختیارم نمی 

گذاشت. وقتی بیمار می شــدم نیز باید با 

داروهای خانگی به بهبودی می رسیدم، 

وگرنه از پزشک متخصص خبری نبود!

خلاصه در همین روزها شــغل سرایداری 

بــرای شــوهرم در رامســر پیدا شــد و من 

فرصت خوبی پیــدا کردم تــا از زندگی در 

کنار مادرشــوهر رها شــوم. این بود که با 

خوشحالی اصغر را راضی کردم به شمال 

کشــور مهاجرت کنیــم چراکــه درآمد آن 

شغل بسیار بیشتر از شاگردی در خواربار 

فروشی بود. زمانی که زندگی مشترکمان 

را در اتاق سرایداری ادامه می دادیم، تازه 

متوجه بــارداری ام شــدم و در حالی که از 

شدت عشق به فرزند در پوست خودم نمی 

گنجیــدم موضــوع را برای شــوهرم بازگو 

کردم ولــی با برخورد ســرد او گویی نفس 

های شادمانی در ســینه ام حبس شد. او 

مدعی بود در این اوضاع اقتصادی ،چگونه 

می توانیم مخارج یــک فرزند را هم تامین 

کنیم؟ در همین حــال کارفرما نیز ما را به 

خاطر سهل انگاری و بی مسئولیتی اصغر 

در امور ســرایداری ،از آن جا بیرون کرد و 

مجبور شــدیم دوباره به خانه مادرشوهرم 

بازگردیم. اگر چه من از این موضوع خیلی 

ناراحت بودم اما زمانی زجرکش شدم که 

مادرشــوهرم در میــان زخم زبــان هایش 

تهمــت رابطه نامشــروع بــه مــن زد و ادعا 

کرد بایــد جنینم را ســقط کنــم چراکه به 

من اعتمادی ندارد واحتمال می دهد ...

با شــنیدن این جمله دیگر نتوانســتم این 

تهمت شــوم و ناروا را تحمل کنم به همین 

خاطر هم در حالی برای شکایت از دخالت 

های او در زندگی ام بــه کلانتری آمده ام 

که او شوهرم را سوگند داده است بین من 

و او یکی را انتخاب کند اما ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان 

حاکی اســت با دســتور ســرگرد احســان 

ســبکبار)رئیس کلانتری شــفای مشهد(

بررســی های تخصصی و اقدامــات روان 

شناختی با دعوت از همســر و مادرشوهر 

این زن جــوان به دایره مشــاوره کلانتری 

آغاز شد.

عکس ها اختصاصی خراسان

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سابقه خبر

ساعت 4بامداد شانزدهم آبان،امدادگران اورژانس،پیکر نیمه جان زن53 ساله ای را از کوی نجف به 

بیمارستان رضوی مشــهد انتقال دادند که با ضربات کلنگ توسط همسرش به کما رفته بود. اما خیلی 

زود و با تدابیر قاضی ویژه قتل عمد مشهد،دستور بازداشــت وی صادر شد و بدین ترتیب »مرد کلنگی« 

تحت نظر پلیس قرارگرفت تا این که چند روز بعد »ام البنین-ر« بر اثر عوارض ناشی از اصابت تیغه کلنگ، 

جان سپرد و پرونده جنایی دیگری روی میز قاضی دکتر صادق صفری گشوده شد. 

در پی اعترافات »جواد-ر«)متهم(وی به صحنه وحشت بازگشت و چگونگی قتل همسرش را در حضور 

مقام قضایی بازگو کرد. در همین حال سرگرد شکیبا )افسر اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد(نیز خلاصه 

ای از محتویات پرونده و اعترافات متهم در مراحل بازجویی را مقابل دوربین قوه قضاییه شرح داد تا در 

این پرونده جنایی ثبت شود.

قتل جوان روستایی با ضربات  مرگبار چاقو
توکلــی -نیروهــای انتظامــی پلیــس آگاهــی 
واطلاعــات فرماندهــی انتظامــی شهرســتان 

کوهبنــان  در شــمال کرمــان ، عامــان  قتــل 

جــوان  روســتایی  را در کمتــر از ۷۲ ســاعت  

دســتگیرکردند.رئیس دادگستری شهرستان 

کوهبنــان  در  تشــریح جزئیــات ایــن  جنایــت 

هولناک بیان کــرد: در ۲۲ آبان مــاه  جاری ،به 

دنبال اطلاع از وقــوع یک فقره قتــل در یکی از 

روســتاهای ایــن  شهرســتان  شــمالی کرمان ، 

بلافاصله به همراه  گروه  بررسی صحنه در محل 

وقوع جرم حاضر شدند و در این  خصوص پرونده 

قضایی تشــکیل و دســتورات ویژه بــه ضابطان 

قضایــی برای دســتگیری عامــل یــا عوامل این 

جنایت  صادر شد.

قاضی علــی محبوب پــور ادامــه داد: بــا تلاش 

های شبانه روزی فرمانده انتظامی شهرستان ، 

سرهنگ محمودزاده  و نیروهای  پلیس آگاهی 

و اطلاعــات ایــن فرماندهــی، دو فــرد متهم به 

قتــل در کمتــر از ۷۲ ســاعت  بعد از وقــوع قتل 

شناســایی و در یکی از شهرستان های همجوار  

دستگیر شدند.

خانه وحشت)محل وقوع جنایت(

تشریح صحنه قتل در حضور مقام قضایی


